
12/23/23, 11:18 AM نسخھ چاپی قانون اجراي احكام مدني

https://qavanin.ir/Law/PrintText/83430 1/12

قانون اجراي احکام مدني - مصوب 1356/08/01

قانون اجراي احکام مدني
مصوب 1356,08,01

فصل اول - قواعد عمومي  

مبحث اول - مقدمات اجرا

ماده 1 - ھیچ حکمي از احکام دادگاھھاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعي شده یا قرار اجراي موقت آن در مواردیکه  قانون معین میکند صادر
شده باشد.

ماده 2 - احکام دادگاھھاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده میشود که بمحکوم  علیه یا وکیل یا قائم  مقام قانوني او ابلاغ شده و محکوم  له یا  نماینده و یا قائم  مقام
قانوني او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده 3 - حکمي که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمي  باشد.

ماده 4 - اجراي حکم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر این که در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محکوم  علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود  ھمچنین در
مواردیکه سازمانھا و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حکم باید بوسیله آنھا صورت گیرد صدور  اجرائیه لازم نیست و سازمانھا و

مؤسسات مزبور مکلفند بدستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

 ماده 5 - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

ماده 6 - در اجرائیه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محکوم  له و محکوم  علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بعھده  محکوم  علیه میباشد
نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمھر دادگاه ممھور و براي ابلاغ فرستاده میشود.

ماده 7 - برگھاي اجرائیه بتعداد محکوم  علیھم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحکوم  علیه در پرونده
اجرائي بایگاني میگردد و یك نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحکوم  علیه داده میشود.

ماده 8 - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسي مدني بعمل میآید و آخرین محل ابلاغ بمحکوم  علیه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجرائیه  سابقه ابلاغ محسوب
است.

ماده 9 - در مواردیکه ابلاغ اوراق راجع بدعوي طبق ماده 100 قانون آئین دادرسي مدني بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم  علیه  محل اقامت خود را بدادگاه
اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یك نوبت بترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگھي میگردد و ده روز پس از آن  بموقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت براي
عملیات اجرائي ابلاغ یا اخطار دیگري به محکوم  علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم  علیه محل  اقامت خود را کتباً بقسمت اجرا اطلاع دھد. مفاد این ماده باید در آگھي

مزبور قید شود.

ماده 10 - اگر محکوم  علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولي، قیم، امین، وصي، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ  میگردد و ھرگاه حجر یا فوت

محکوم  علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه بآنھا اطلاع داده خواھد  شد.

ماده 11 - ھرگاه در صدور اجرائیه اشتباھي شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست ھر یك از طرفین باقتضاي مورد اجرائیه را ابطال یا  تصحیح نماید یا عملیات
اجرائي را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدھد.

مبحث دوم - دادورزھا ( مأمورین اجرا)

ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (  مأمور اجرا) خواھد داشت.

ماده 13 - اگر دادگاه دادورز ( مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز ( مأمور اجرا) بتعداد کافي نباشد میتوان احکام را بوسیله مدیر دفتر یا  کارمندان دیگر دادگاه یا
مأمورین شھرباني یا ژاندارمري اجراء کرد.

ماده 14 - در صورتیکه حین اجراي حکم نسبت بدادورزھا ( مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاري شود میتوانند حسب مورد از مأمورین  شھرباني، ژاندارمري و یا
دژباني براي اجراي حکم کمك بخواھند، مأمورین مزبور مکلف بانجام آن میباشند.

ماده 15 - ھرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز ( مأمور اجرا) را انجام ندھند دادورز ( مأمور اجرا) صورتمجلسي در این خصوص  تنظیم میکند تا توسط
مدیر اجرا براي تعقیب بمرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
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ماده 16 - ھرگاه نسبت بدادورز ( مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توھین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظیم نموده بامضاء شھود  و مأمورین انتظامي ( در

صورتیکه حضور داشته باشند) میرساند. این صورتمجلس توسط مدیر اجرا بدادسراي شھرستان فرستاده خواھد شد.

ماده 17 - کسانیکه مانع دادورز ( مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نیز  میباشند.

ماده 18 - مدیران و دادورزھا ( مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
1 - امر اجرا راجع بھمسر آنھا باشد.

2 - امر اجرا راجع باشخاصي باشد که مدیر و یا دادورز ( مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي یا سببي تا درجه سوم دارد.
3 - مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا) قیم یا وصي یکي از طرفین یا کفیل امور او باشد.

4 - وقتیکه امر اجرا راجع بکساني باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا) یا ھمسر آنان دعوي مدني یا کیفري مطرح است.  در ھر یك از موارد مذکور در این

ماده اجراي حکم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز ( مأمور اجرا) دیگري محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا  مأمور دیگري نباشد اجراي حکم بوسیله مدیر دفتر
یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شھرباني و ژاندارمري بعمل خواھد آمد.

 مبحث سوم - ترتیب اجرا

 ماده 19 - اجرائیه بوسیله قسمت اجراء دادگاھي که آنرا صادر کرده بموقع اجرا گذاشته میشود.

ماده 20 - ھرگاه تمام یا قسمتي از عملیات اجرائي باید در حوزه دادگاه دیگري بعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه  آن حوزه محول میکند.

ماده 21 - مدیر اجرا براي اجراي حکم پرونده  اي تشکیل میدھد تا اجرائیه و تقاضاھا و کلیه برگھاي مربوط، بترتیب در آن بایگاني شود.

ماده 22 - طرفین میتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپي بگیرند ھزینه رونوشت یا فتوکپي بمیزان مقرر در قانون  آئین دادرسي مدني
اخذ میشود.

ماده 23 - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز ( مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائي را بعھده او محول میکند.

ماده 24 - دادورز ( مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمیتواند اجراي حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار  دادگاھي که دستور اجراي
حکم را داده یا دادگاھي که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجراي حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم  له دائر بوصول  محکوم به یا رضایت کتبي او در تعطیل یا توقیف یا

قطع یا تأخیر اجراء.

ماده 25 - ھرگاه در جریان اجراي حکم اشکالي پیش آید دادگاھي که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال مي  نماید.

ماده 26 - اختلافات ناشي از اجراي احکام راجع بدادگاھي است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.

ماده 27 - اختلافات راجع بمفاد حکم ھمچنین اختلافات مربوط باجراي احکام که از اجمال یا ابھام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاھي  که حکم را صادر کرده
رسیدگي میشود.

ماده 28 - رأي داوري که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاھي است که اجرائیه صادر کرده است.

ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم ھر یك از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواھد. دادگاه در وقت فوق  العاده رسیدگي و  رفع اختلاف میکند و
در صورتیکه محتاج رسیدگي بیشتري باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت  براي رسیدگي دعوت میکند ولي عدم

حضور آنھا باعث تأخیر رسیدگي نخواھد شد.

ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجراي حکم نخواھد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجراي حکم را صادر نماید.

ماده 31 - ھرگاه محکوم  علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه  متوقف میگردد و قسمت
اجرا بمحکوم  له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشاني و مشخصات کامل معرفي نماید و اگر مالي توقیف نشده  باشد دادورز ( مأمور اجرا) میتواند بدرخواست

محکوم  له معادل محکوم به از ترکه متوفي یا اموال محجور توقیف کند.

ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسي مدني است و مدتیکه عملیات اجرائي توقیف میشود بحساب نخواھد آمد.
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ماده 33 - ھرگاه محکوم  علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود  تا طبق مقررات راجع

به تصفیه امور ورشکستگي اقدام گردد.  

ماده 34 - ھمینکه اجرائیه بمحکوم  علیه ابلاغ شد محکوم  علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت  محکوم به بدھد یا مالي

معرفي کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر باجراي مفاد اجرائیه نداند باید  ظرف مھلت مزبور صورت جامع دارائي خود
را بقسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعلام نماید ھرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مھلت مذکور  معلوم شود که محکوم  علیه قادر باجراي حکم و
پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خلاف واقع از  دارائي خود داده بنحویکه اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر

گردیده باشد بحبس جنحه  اي از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم  خواھد شد.

تبصره - شخص ثالث نیز میتواند بجاي محکوم  علیه براي استیفاي محکوم به مالي معرفي کند.

ماده 35 - بدھکاري که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدھي خود نبوده مکلف است ھر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتي از بدھي خود متمکن گردد آن را بپردازد و
ھر بدھکاري که ظرف سه سال از تاریخ انقضاي مھلت مقرر قادر بپرداخت تمام یا قسمتي از بدھي خود شده و تا یکماه از تاریخ  امکان پرداخت آنرا نپردازد و یا مالي به

مسئول اجراء معرفي نکند بمجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواھد شد.

تبصره 1 - محکوم  له میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضاي مھلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم  علیه را براي تأمین محکوم  به بقسمت  اجرا معرفي کند و
قسمت اجرا مکلف بقبول آنست. پس از انقضاي مھلت مزبور نیز در صورتیکه محکوم  علیه مالي معرفي نکرده باشد که اجراي  حکم و استیفاي محکوم به از آن میسر

باشد محکوم  له میتواند ھر وقت مالي از محکوم  علیه بدست آید استیفاي محکوم  به را از آن مال بخواھد.

تبصره 2 - تعقیب کیفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشکایت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجراي مجازات  موقوف میگردد.

ماده 36 - در مواردیکه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگھي بمحکوم  علیه ابلاغ میشود در صورتیکه باموال او دسترسي باشد بتقاضاي  محکوم  له معادل محکوم به از
اموال محکوم  علیه توقیف میشود.

ماده 37 - محکوم  له میتواند طریق اجراي حکم را بدادورز ( مأمور اجرا) ارائه دھد و در حین عملیات اجرائي حاضر باشد ولي نمیتواند در اموریکه از وظایف دادورز
( مأمور اجرا) است دخالت نماید.

ماده 38 - دادورز ( مأمور اجرا) محکوم به را بمحکوم  له تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و ھرگاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسي  به محکوم  له
نباشد مراتب را جھت صدور دستور مقتضي به دادگاھي که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند.

ماده 39 - ھرگاه حکمي که بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسي بموجب حکم نھائي بلااثر شود عملیات اجرائي بدستور دادگاه اجرا کننده حکم
بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیکه محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مأمور اجرا)  مثل یا قیمت آنرا وصول مي  نماید.  اعاده

عملیات اجرائي بدستور دادگاه بترتیبي که براي اجراي حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.

ماده 40 - محکوم  له و محکوم  علیه میتواند براي اجراي حکم قراري گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.

ماده 41 - ھرگاه محکوم  علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز ( مأمور اجرا) بترتیب مقرر در این قانون اقدام باجراي حکم میکند.

ماده 42 - ھرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحکوم  له ممکن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به  محکوم  له میدھد.

ماده 43 - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید میشود،  ولي تصرف محکوم  له در
ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.

 ماده 44 - اگر عین محکوم به در تصرف کسي غیر از محکوم  علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائي نیست مگر اینکه متصرف مدعي حقي از عین  یا منافع آن بوده و

دلائلي ھم ارائه نماید در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) یك ھفته باو مھلت میدھد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در  صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مھلت
مذکور قراري دائر بتأخیر اجراي حکم بقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائي ادامه خواھد یافت.

ماده 45 - ھرگاه در محلي که باید خلع ید شود اموالي از محکوم  علیه یا شخص دیگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري کند و یا باو  دسترسي نباشد دادورز
( مأمور اجرا) صورت تفصیلي اموال مذکور را تھیه و بترتیب زیر عمل میکند:

1 - اسناد و اوراق بھادار و جواھر و وجه نقد بصندوق دادگستري یا یکي از بانکھا سپرده میشود.

2 - اموال ضایع شدني و اشیائي که بھاي آنھا متناسب با ھزینه نگاھداري نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر ھزینه  ھاي مربوط بصندوق دادگستري
سپرده میشود تا بصاحب آن مسترد گردد.

3 - در مورد سایر اموال دادورز ( مأمور اجرا) آنھا را در ھمان محل یا محل مناسب دیگري محفوظ نگاھداشته و یا بحافظ سپرده و رسید دریافت  میدارد.
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ماده 46 - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسي نباشد قیمت آن با تراضي طرفین و در صورت عدم تراضي بوسیله دادگاه  تعیین و طبق مقررات

این قانون از محکوم  علیه وصول میشود و ھرگاه محکوم  به قابل تقویم نباشد محکوم  له میتواند دعوي خسارت اقامه نماید.

ماده 47 - ھرگاه محکوم به انجام عمل معیني باشد و محکوم  علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص دیگري ممکن باشد  محکوم  له میتواند تحت نظر

دادورز ( مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگري انجام دھد و ھزینه آنرا مطالبه کند و یا بدون انجام عمل ھزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم  علیه مطالبه نماید.
در ھر یك از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان  ھزینه و معین مینماید.

وصول ھزینه مذکور و حق  الزحمه کارشناس از محکوم  علیه به ترتیبي است که براي وصول محکوم به نقدي مقرر است.

تبصره - در صورتیکه انجام عمل توسط شخص دیگري ممکن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرسي مدني انجام خواھد شد.

ماده 48 - در صورتیکه در ملك مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بترتیب زیر رفتار میشود:

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم  علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز ( مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و ھزینه  ھاي  مربوط را تا
زمان تحویل محصول به محکوم  علیه از او وصول مینماید. ھرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده  باشد محکوم  له مخیر است
که بھاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف کند یا ملك را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محکوم  علیه باقي بگذارد و اجرت  المثل بگیرد. تشخیص بھاي زراعت و اجرت 

المثل با دادگاه خواھد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعي است.

 فصل دوم - توقیف اموال  

مبحث اول - مقررات عمومي  

ماده 49 - در صورتیکه محکوم  علیه در موعدیکه براي اجراي حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراري با محکوم  له براي اجراي  حکم ندھد و مالي ھم
معرفي نکند یا مالي از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم  له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم  علیه معادل محکوم  به  توقیف گردد.

ماده 50 - دادورز ( مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکوم  علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه  دیگري باشد توقیف آنرا از
قسمت اجراي دادگاه مذکور بخواھد.

ماده 51 - از اموال محکوم  علیه بمیزاني توقیف میشود که معادل محکوم به و ھزینه  ھاي اجرائي باشد ولي ھرگاه مال معرفي شده ارزش بیشتري  داشته و قابل تجزیه

نباشد تمام آن توقیف خواھد شد در اینصورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن که معادل محکوم به و ھزینه  ھاي  اجرائي باشد توقیف میگردد.

ماده 52 - اگر مالي از محکوم  علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از ھمان مال بعمل میآید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوي  محکوم  به را نکند که در
اینصورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم  علیه توقیف میگردد.

ماده 53 - ھرگاه مالي از محکوم  علیه در قبال خواسته یا محکوم  به توقیف شده باشد محکوم  علیه میتواند یکبار تا قبل از شروع بعملیات راجع  به فروش درخواست
تبدیل مالي را که توقیف شده است بمال دیگري بنماید مشروط بر اینکه مالي که پیشنھاد میشود از حیث قیمت و سھولت  فروش از مالي که قبلا توقیف شده است

کمتر نباشد. محکوم  له نیز میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف  شده را بنماید. در صورتیکه محکوم  علیه یا محکوم  له
به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند بدادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.  تصمیم دادگاه در این مورد قطعي است.

ماده 54 - اگر مالي که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دیني بوده یا در مقابل طلب دیگري توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محکوم  له توقیف  مازاد ارزش مال
مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعي که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدھد در اینصورت اگر مال دیگري بتقاضاي  محکوم  له توقیف شود که تکافوي طلب
او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواھد شد. در صورت فك وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود  بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد

ھرگاه محکوم  علیه بعنوان عدم تناسب بھاي مال با میزان بدھي معترض باشد بھزینه او مال  ارزیابي شده از مقدار زائد بر بدھي رفع توقیف خواھد شد.

ماده 55 - در مورد مالي که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتي توقیف شده باشد محکوم  له میتواند تمام دیون و خسارات قانوني را با حقوق دولت  حسب مورد در
صندوق ثبت یا دادگستري تودیع نموده تقاضاي توقیف مال و استیفاي حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفھاي  سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع

وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.  

ماده 56 - ھرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رھني نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.

ماده 57 - ھرگونه قرارداد یا تعھدي که نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم  له منعقد شود نافذ نخواھد بود مگر اینکه محکوم  له  کتباً رضایت دھد.

ماده 58 - در صورتیکه محکوم  علیه، محکوم به و خسارات قانوني را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواھد کرد.

ماده 59 - محکوم  علیه میتواند با نظارت دادورز ( مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط براینکه حاصل فروش به تنھائي براي پرداخت  محکوم به و ھزینه 
ھاي اجرائي کافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي که در قبال آن توقیف بعمل آمده کمتر باشد.

ماده 60 - عدم حضور محکوم  له و محکوم  علیه مانع از توقیف مال نمیشود ولي توقیف مال بطرفین اعلام خواھد شد.
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 مبحث دوم - در توقیف اموال منقول  

ماده 61 - مال منقولي که در تصرف کسي غیر از محکوم  علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعاي مالکیت کند یا آنرا متعلق بدیگري معرفي نماید  بعنوان مال محکوم  علیه
توقیف نخواھد شد.  در صورتیکه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم  له خواھد بود.

ماده 62 - اموال منقولي که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم  علیه باشد در صورتي توقیف میشود که دلائل و قرائن کافي بر احراز  مالکیت او در دست باشد.

ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده  اختصاصي مرد باشد
متعلق به شوھر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترك بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

  ماده 64 - اگر مال معرفي شده در جائي باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداري نمایند دادورز ( مأمور اجرا) با حضور مأمور شھرباني یا  ژاندارمري یا
دھبان محل اقدام لازم براي باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلي که کسي در آن نیست حسب مورد نماینده  دادستان یا دادگاه بخش

مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

ماده 65 - اموال زیر براي اجراي حکم توقیف نمیشود:
1 - لباس و اشیاء و اسبابي که براي رفع حوائج ضروري محکوم  علیه و خانواده او لازم است.

2 - آذوقه موجود بقدر احتیاج یکماھه محکوم  علیه و اشخاص واجب  النفقه او.
3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه  وران و کشاورزان.

4 - اموال و اشیائي که بموجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.

 تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه  ھائي که ھنوز بچاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنھا بدون رضایت  ورثه یا قائم  مقام آنان
توقیف نمیشود.

ماده 66 - اموال ضایع شدني بلافاصله و اموالي که ادامه توقیف آن مستلزم ھزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابي و با تصویب  دادگاه بدون رعایت
تشریفات راجع بتوقیف و مزایده بفروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتي از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم - صورت  برداري اموال منقول  

ماده 67 - دادورز ( مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتي که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره  که با تمام حروف و
اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنھا ( ھر گاه عیار آنھا معین باشد) و در جواھرات اسامي و مشخصات آنھا و در  کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطي
یا چاپي بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشي خصوصیات و اسم نقاش ( اگر معلوم  باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و

رنگ و در مورد سھام و اوراق بھادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور کلي در ھر  مورد مشخصات و خصوصیاتي که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.  

ماده 68 - تراشیدن و پاك کردن و الحاق و نوشتن بین سطرھا در صورت اموال ممنوع است و اگر سھو و اشتباھي رخ داده باشد دادورز ( مأمور اجرا)  در ذیل صورت

آنرا تصحیح و بامضاء حاضران میرساند.

ماده 69 - ھرگاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف میشود اظھار حقي نمایند دادورز ( مأمور اجرا) مشخصات اظھارکننده و خلاصه  اظھارات او را قید میکند.

ماده 70 - ھرگاه محکوم  له و محکوم  علیه یا نماینده قانوني آنھا حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظھاري نمایند دادورز ( مأمور اجرا) ایراد  و اظھار آنان را با
جھات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یك ھفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواھند  داشت و الا صورت اموال از طرف

قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یکھفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

ماده 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز ( مأمور اجرا) و حاضران برسد ھرگاه محکوم  له و  محکوم  علیه یا نماینده

قانوني آنھا از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.

ماده 72 - دادورز ( مأمور اجرا) به تقاضاي محکوم  له یا محکوم  علیه رونوشت گواھي شده از صورت اموال را به آنھا خواھد داد.

مبحث چھارم - ارزیابي اموال منقول  

ماده 73 - ارزیابي اموال منقول حین توقیف بعمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم  له و محکوم  علیه بتراضي  تعیین مي  نمایند و ھرگاه
طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضي ننمایند ارزیاب معین میشود.  

ماده 74 - ارزیاب بتراضي طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضي یا عدم حضور محکوم  علیه دادورز ( مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمي  و در صورت نبودن
کارشناس رسمي از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و ھرگاه در حین توقیف بارزیاب دسترسي نباشد قیمتي که  محکوم  له تعیین کرده براي توقیف مال

ملاك عمل قرار خواھد بود. در اینصورت دادورز ( مأمور اجرا) بقید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم  مال اقدام خواھد کرد.

(Qavanin.ir) معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمھوری 
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ماده 75 - قسمت اجرا ارزیابي را بلافاصله بطرفین ابلاغ مینماید.

ھر یك از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابي بنظریه ارزیاب  اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاھي که حکم بوسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگي
قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابي قیمت  مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعي است.

ماده 76 - حق  الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بوسیله دادورز ( مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن بعھده  محکوم  علیه است. ھرگاه
نسبت بمیزان حق  الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضي اتخاذ خواھد کرد.  ھرگاه محکوم  علیه از پرداخت حق  الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم 
له میتواند آنرا بپردازد. در اینصورت دادورز ( مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن  اجراي حکم از محکوم  علیه وصول و به محکوم  له خواھد داد. پرداخت حق  الزحمه در

مورد ماده قبل بعھده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ  ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتیب اثر داده نخواھد شد.

مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده

 ماده 77 - اموال توقیف شده در ھمان جا که ھست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال بمحل دیگري ضرورت داشته باشد.

 ماده 78 - اموال توقیف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتیکه طرفین حین  توقیف حاضر نباشند و یا
در انتخاب حافظ تراضي ننمایند دادورز ( مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معین میکند. اوراق بھادار و جواھر و امثال آنھا  در صورت اقتضا در یکي از بانکھا بامانت

گذاشته میشود.

ماده 79 - اموال توقیف شده بدون تراضي کتبي طرفین باشخاص ذیل سپرده نمیشود:
1 - اقرباي نسبي و سببي دادورز ( مأمور اجرا) تا درجه سوم.

2 - محکوم  له و محکوم  علیه و ھمسر آنان و کسانیکه با طرفین قرابت نسبي یا سببي تا درجه سوم دارند.

ماده 80 - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي که مسئولیت حفظ را بعھده گرفته تحول و رسید اخذ میگردد.

ماده 81 - شخص حافظ میتواند اجرت بخواھد و ھرگاه در میزان اجرت تراضي نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت  میزان آنرا تعیین مي 
نماید.

ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم  علیه تأدیه نکند محکوم  له میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه  اجرت از طرف حافظ و

عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکوم  له اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا بکسي بدھد و بطور کلي ھر گاه حافظ مرتکب
تعدي یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت ھم نخواھد داشت.

ماده 84 - ھرگاه اموال توقیف شده منافعي داشته باشد حافظ باید حساب آنرا بدھد.

ماده 85 - در صورتیکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز ( مأمور اجرا) معادل ارزش مال  توقیف شده را از

اموال حافظ استیفاء مي  نماید.

ماده 86 - ھرگاه حافظ نخواھد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاھداري کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز ( مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ
دیگري معین خواھد کرد.

 مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم  علیه که نزد شخص ثالث است

 ماده 87 - ھرگاه مال متعلق بمحکوم  علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي یا حقیقي باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبي باشد که محکوم  علیه  از شخص ثالث دارد
اخطاري در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب  فوراً به محکوم  علیه نیز ابلاغ میگردد.

 ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم  علیه بدھد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل  نماید، در صورت
تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم  له خواھد بود.

ماده 89 - ھرگاه مالي که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز( مأمور اجرا) بدھد و
رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث بمحکوم  علیه خواھد بود.

ماده 90 - در موردیکه شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدي را بتدریج به محکوم  علیه میپردازد و محکوم  له تقاضاي استیفاء  محکوم به را از آن بنماید

دادورز ( مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را بقسمت اجرا تسلیم نماید.

ماده 91 - ھرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتي از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم  علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ  ابلاغ اخطاریه مراتب را
بقسمت اجرا اطلاع دھد.

ماده 92 - ھرگاه شخص ثالث بتکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتي از مال یا طلب یا اجور و عوائد  محکوم  علیه نزد خود
گردد و یا اطلاعاتي که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم  له میتواند براي جبران خسارت بدادگاه  صلاحیتدار مراجعه نماید.
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ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز ( مأمور اجرا) بآن مال دسترسي پیدا نکند معادل قیمت آن از  دارائي او براي استیفاء
محکوم به توقیف خواھد شد.  در صورتیکه شخص ثالث مدعي باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه

دادخواست دھد دادگاه  در صورتیکه دلائل او را موجه تشخیص دھد قراري در باب توقیف عملیات اجرائي تا تعیین تکلیف نھائي صادر میکند.

ماده 94 - ھرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائي او توقیف خواھد شد.

ماده 95 - شخص ثالثي که مال محکوم  علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را ھر وقت بخواھد بقسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید  آنرا قبول نماید.

مبحث ھفتم - توقیف حقوق مستخدمین  

ماده 96 - از حقوق و مزایاي کارکنان سازمانھا و مؤسسات دولتي یا وابسته بدولت و شرکتھاي دولتي و شھرداریھا و بانکھا و شرکتھا و بنگاھھاي خصوصي و نظائر آن در
صورتیکه داراي زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.

 تبصره 1 - توقیف و کسر یك چھارم حقوق بازنشستگي یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص  بازنشسته یا وظیفه  بگیر باشد.

 تبصره 2 - حقوق و مزایاي نظامیاني که در جنگ ھستند توقیف نمیشود.  

ماده 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایاي  محکوم  علیه کسر نموده و
بقسمت اجرا بفرستد.

ماده 98 - توقیف حقوق و مزایاي استخدامي مانع از این نیست که اگر مالي از محکوم  علیه معرفي شود براي استیفاي محکوم به توقیف گردد ولي  اگر مال معرفي شده
براي استیفاي محکوم به کافي باشد توقیف حقوق و مزایاي استخدامي محکوم  علیه موقوف میشود.

مبحث ھشتم - توقیف اموال غیرمنقول

ماده 99 - قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاك و مشخصات ملك بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.

ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتیکه ملك بنام محکوم  علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جریان ثبت  باشد در دفتر املاك
بازداشتي و پرونده ثبتي قید نموده بقسمت اجرا اطلاع میدھد و اگر ملك بنام محکوم  علیه نباشد فوراً بقسمت اجرا اعلام  میدارد.

ماده 101 - توقیف مال غیرمنقولي که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم  علیه وقتي جائز است که محکوم  علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا  محکوم علیه به

موجب حکم نھائي مالك شناخته شده باشد.  
در موردیکه حکم بر مالکیت محکوم  علیه صادر شده ولي بمرحله نھائي نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدھي محکوم  علیه جایز است ولي  ادامه عملیات اجرائي

موکول به صدور حکم نھائي است.

 ماده 102 - در صورتیکه عوائد یکساله مال غیرمنقول بتشخیص دادگاه براي اداء محکوم به و ھزینه اجرائي کافي باشد و محکوم  علیه حاضر  شود که از عوائد آن ملك،
محکوم به داده شود عین ملك توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد، در اینصورت  قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام

نماید.  

ماده 103 - توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.

 ماده 104 - توقیف محصول املاك و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئین دادرسي مدني بعمل میآید.

مبحث نھم – صورت  برداري اموال غیرمنقول

 ماده 105 - دادورز ( مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه  اي از آن را بمحکوم  علیه ابلاغ مینماید تا اگر  شکایتي داشته باشد ظرف
یك ھفته کتباً بقسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا بشکایات مزبور رسیدگي و در صورتیکه شکایت وارد باشد صورت  مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید

مینماید.

ماده 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
1 - تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.

2 - محلي که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملك و مالك و اینکه ملك مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت بآن حقي دارند یا نه و اگر  حقي دارند چه نوع حقي

است و منافع ملك بکسي واگذار شده است یا خیر؟
4 - حدود ملك و مجاورین آن.

ماده 107 - در صورتیکه مساحت ملك معین نباشد دادورز ( مأمور اجرا) مساحت تقریبي آنرا در صورت قید میکند.

(Qavanin.ir) معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمھوری 
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ماده 108 - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملك یا مال غیرمنقول را به دادورز ( مأمور اجرا) ارائه دھد.

ماده 109 - ھرگاه راجع بتمام یا قسمتي از ملك توقیف شده دعوائي در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوي در چه  مرجعي مورد رسیدگي
است.

مبحث دھم - ارزیابي و حفظ اموال غیرمنقول

ماده 110 - ارزیابي اموال غیرمنقول بترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون بعمل خواھد آمد.  

ماده 111 - مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابي حسب مورد موقتاً بمالك یا متصرف ملك تحویل میشود و مشارالیه مکلف است  ملك را ھمانطوریکه طبق صورت
تحویل گرفته تحویل دھد.  

ماده 112 - در صورتیکه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امیني که طرفین معین کرده  اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضي بشخص امیني که دادورز

( مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواھد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسلیم میگردد.

 فصل سوم - فروش اموال توقیف شده

 مبحث اول - فروش اموال منقول

 ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابي آن در صورتیکه نسبت بمحل و موعد فروش بین محکوم  له و محکوم  علیه تراضي شده  باشد بھمان ترتیب رفتار
میشود و ھر گاه بین طرفین تراضي نشده باشد دادورز (  مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند.

ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده بعمل میآید.  

ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شھرداري محلي براي فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل میآید و اگر محلھائي که  معین شده است متعدد
باشد فروش در محل بعمل میآید که براي منافع محکوم  علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. ھرگاه از  طرف دولت یا شھرداري محلي براي

فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین مي  کند.

 ماده 116 - در مواردیکه حمل اموال منقول بمحل دیگري مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلي که حفظ میشده بفروش  میرسد.  

ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگھي مینماید.

 ماده 118 - آگھي فروش باید در یکي از روزنامه  ھاي محلي یك نوبت منتشر شود.  

ماده 119 - موعد فروش باید طوري معین شود که فاصله بین انتشار آگھي و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد.  

ماده 120 - در نقاطي که روزنامه نباشد ھمچنین در مورد اموالي که قیمت آنھا بیش از دویست ھزار ریال نباشد آگھي بجاي انتشار روزنامه بتعداد  کافي در معابر الصاق
و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.

 ماده 121 - محکوم  له یا محکوم  علیه میتوانند علاوه بر آگھي که بتوسط قسمت اجرا بعمل میآید آگھي دیگري بخرج خود منتشر نمایند.  

ماده 122 - در آگھي فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.

2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قیمتي که مزایده از آن شروع میشود.

 ماده 123 - آگھي باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش ھم الصاق شود.  

ماده 124 - در صورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگھي خواھد شد.  

ماده 125 - فروش با حضور دادورز ( مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بعمل میآید و صورتمجلس فروش بامضاء آنھا میرسد.  

ماده 126 - ھر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه براي فروش معین شده است اموالي را که آگھي شده ملاحظه نماید.  

ماده 127 - محکوم  له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولي ارزیابان و دادورزھا ( مأمورین اجرا) و سایر اشخاصي که مباشر امر فروش  ھستند ھمچنین
اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.

 ماده 128 - مزایده از قیمتي که بترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و مال متعلق بکسي است که بالاترین قیمت را قبول کرده  است.  

(Qavanin.ir) معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمھوری 
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ماده 129 - دادورز ( مأمور اجرا) میتواند پرداخت بھاي اموال را بوعده قرار دھد.  در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بھا را في  المجلس بعنوان سپرده بقسمت
اجرا تسلیم نماید. حداکثر مھلت مزبور از یکماه تجاوز نخواھد  کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بھاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر ھزینه

مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید  میگردد.

ماده 130 - صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضي از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنھادي را نقداً  پرداخت و از فروش آن
جلوگیري نماید.

ماده 131 - ھرگاه مالي که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم  له میتواند مال دیگري از محکوم  علیه معرفي و تقاضاي توقیف  و مزایده آنرا بنماید
یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتي که ارزیابي شده قبول کند یا تقاضاي تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و  در صورت اخیر مال مورد مزایده بھر
میزاني که خریدار پیدا کند بفروش خواھد رفت و ھزینه آگھي مجدد بعھده محکوم  له میباشد. و ھرگاه  طلبکاران متعدد باشند رأي اکثریت آنھا از حیث مبلغ طلب

براي تجدید آگھي مزایده مناط اعتبار است.

ماده 132 - ھرگاه در دفعه دوم ھم خریداري نباشد و محکوم  له نیز مال مورد مزایده را به قیمتي که ارزیابي شده قبول ننماید آن مال به محکوم  علیه  مسترد خواھد
شد.

ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتي که پیشنھاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته  شده و بامضاء خریدار
میرسد.

ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بھاي آن صورت خواھد گرفت.  

ماده 135 - اگر فروش قسمتي از اموال توقیف شده براي پرداخت محکوم به و ھزینه  ھاي اجرائي کافي باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بصاحب آن مسترد
میگردد.    

ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
1 - ھرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلي که بموجب آگھي تعیین گردیده بعمل آید.

2 - ھرگاه کسي را بدون جھت قانوني مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتي را که خواسته است رد نمایند.

3 - در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 - در صورتیکه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یك ھفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضاي مھلت مذکور یا قبل از  اتخاذ تصمیم
دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواھد شد.

مبحث دوم - فروش اموال غیرمنقول

 ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیرمنقول باستثناي مواردیکه در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.  

ماده 138 - در آگھي فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگي صاحب ملك.

2 - محل وقوع ملك و توصیف اجمالي آن و تعیین اینکه ملك محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 - تعیین اینکه ملك ثبت شده است یا نه.

4 - تعیین اینکه ملك در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.

5 - تصریح باینکه ملك مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
6 - تعیین حقوقي که اشخاص نسبت به آن ملك تحت ھر عنوان دارند.

7 - قیمتي که مزایده از آن شروع میشود.
8 - ساعت و روز و محل مزایده.

 ماده 139 - آگھي فروش بترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواھد شد. آگھي مزبور در محل ملك نیز الصاق میگردد.  

ماده 140 - ھرگاه ملك مشاع باشد فقط سھم محکوم  علیه بفروش میرسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملك را بخواھند در اینصورت  طلب محکوم  له و ھزینه 
ھاي اجرائي از حصه محکوم  علیه پرداخت میشود.

ماده 141 - پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خریدار و خصوصیات ملك و قیمتي که بفروش رسیده  نوشته میشود و بضمیمه
پرونده اجرائي بدادگاھي که قسمت اجراي آن دادگاه اقدام بفروش کرده است تسلیم میگردد.  

(Qavanin.ir) معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمھوری 
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ماده 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملك و ارزیابي آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (  مأمور اجرا) ظرف یك ھفته از تاریخ وقوع بدادگاھي که
دادورز ( مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق  العاده به موضوع شکایت رسیدگي و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را

که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواھد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع  شکایت اظھارنظر نماید سند انتقال داده نمیشود.

 ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدھد و این دستور قطعي است.  

ماده 144 - در مواردیکه ملك خریدار نداشته و محکوم  له آنرا در مقابل طلب خود قبول نماید مالك ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند  کلیه بدھي و خسارات و
ھزینه  ھاي اجرائي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محکوم  له شود. دادگاه بعد از انقضاي مھلت مزبور دستور انتقال تمام یا  قسمتي از ملك را که معادل طلب محکوم 

له باشد خواھد داد.  

ماده 145 - ھرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خریدار امضاء  مینماید.

 فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث

ماده 146 - ھرگاه نسبت بمال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظھار حقي نماید اگر ادعاي مزبور مستند بحکم قطعي  یا سند رسمي باشد که
تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائي تعقیب میگردد و مدعي حق براي  جلوگیري از عملیات اجرائي و اثبات ادعاي

خود میتواند بدادگاه شکایت کند.

ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسي مدني و پرداخت ھزینه دادرسي رسیدگي میشود. مفاد  شکایت بطرفین ابلاغ
میشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوي بھر نحو و در ھر محل که لازم بداند رسیدگي میکند و در صورتیکه  دلائل شکایت را قوي یافت قرار توقیف عملیات

اجرائي را تا تعیین تکلیف نھایي شکایت صادر مینماید.
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول  باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضي دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدھد.  بشکایت شخص ثالث بعد از

فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگي خواھد شد.

تبصره - محکوم  له میتواند مال دیگري را از اموال محکوم  علیه بجاي مال مورد اعتراض معرفي نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال  مورد اعتراض رفع توقیف
میشود و رسیدگي بشکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.

 فصل ششم - حق تقدم

 ماده 148 - در ھر مورد که اجرائیه  ھاي متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز ( مأمور اجراء) باید حق تقدم ھر یك از محکوم  لھم را بترتیب  زیر رعایت نماید:
1 - اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم  علیه نزد محکوم  له رھن یا وثیقه یا مورد معامله شرطي و امثال آن یا در توقیف تأمیني یا اجرائي باشد  محکوم  له نسبت بمال

مزبور بمیزان محکوم  به بر سایر محکوم  لھم حق تقدم خواھد داشت.
2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم  علیه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود.

3 - نفقه زن و ھزینه نگھداري اولاد صغیر محکوم  علیه براي مدت شش ماه و مھریه تا میزان دویست ھزار ریال.
4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندھاي دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

ماده 149 - پس از اینکه بستانکاران بترتیب ھر طبقه طلب خود را از اموال محکوم  علیه وصول نمودند اگر چیزي زائد از طلب آنھا باقي بماند بطبقه بعدي داده میشود
و در ھر یك از طبقات دوم تا چھارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم  علیه به نسبت طلب بین آنھا تقسیم میگردد.

فصل ھفتم - تأدیه طلب

 ماده 150 - وجوھي که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکوم  علیه وصول میشود بمیزان محکوم به و ھزینه  ھاي اجرائي بمحکوم  له داده خواھد

شد و اگر زائد باشد بقیه بمحکوم  علیه مسترد میشود.    

ماده 151 - در صورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم  به و ھزینه  ھاي اجرائي باشد به درخواست محکوم  له براي وصول بقیه طلب او از  سایر اموال محکوم  علیه
توقیف میشود.  

ماده 152 - در مقابل وجھي که بمحکوم  له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یك نسخه از آن بمحکوم  علیه تسلیم و نسخه دیگر در  پرونده اجرائي بایگاني
میگردد.  

(Qavanin.ir) معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمھوری 
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ماده 153 - در موردیکه محکوم  له بیش از یکنفر باشد و دارائي دیگري براي محکوم  علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و ھیچیك از  طلبکاران بر دیگري حق
تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل ھزینه اجرائي به کسي که آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکاراني  که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و

درخواست استیفاء طلب خود را نموده  اند به نسبت طلبي که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم میشود.  

ماده 154 - تقسیم  نامه را دادورز ( مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سھم خود مطلع گردند.  

ماده 155 - ھر یك از طلبکاران که شکایتي از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یك ھفته از تاریخ اخطار دادورز ( مأمور اجرا) راجع به  ترتیب تقسیم بدادگاه
مراجعه کند.  دادگاه در جلسه اداري بشکایت رسیدگي و تصمیم قطعي اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه بعمل میآید.

ماده 156 - در صورتیکه به طلبکاري زائد از سھم او داده شده باشد مقدار زاید بنحویکه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود.  

ماده 157 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم  نامه جزء طلب محکوم  له محسوب  خواھد شد.

فصل ھشتم - ھزینه  ھاي اجرائي

 ماده 158 - ھزینه  ھاي اجرائي عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محکوم  به بابت حق اجراي حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوي مالي که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بمأخذ بھاي خواسته که در

دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگري براي خواسته معین نموده باشد.
2 - ھزینه  ھائي که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد مانند حق  الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

 ماده 159 - در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدي ده اجاره بھاي سه ماه و در سایر مواردي که قانوناً تعیین بھاي خواسته لازم نیست از ھزار ریال تا  پنج ھزار ریال به

تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.

 ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عھده محکوم  علیه است ولي در صورتیکه طرفین سازش کنند یا بین  خود ترتیبي براي
اجراي حکم بدھند نصف حق اجراء دریافت خواھد شد. و در صورتیکه محکوم  به بیست ھزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق  نخواھد گرفت.  

ماده 161 - اگر محکوم  به وجه نقد باشد حق اجراء ھم ضمن آن وصول میگردد و ھرگاه محکوم  له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محکوم  به را  وصول نموده باشد و
محکوم  علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم  علیه طبق مقررات اجراي احکام وصول میگردد.  در اینصورت ھزینه  ھائي که براي توقیف و

فروش اموال محکوم  علیه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق  مسترد میگردد.

 ماده 162 - دادورز ( مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستري پرداخت کند و یك  نسخه از رسید مزبور را
بمحکوم  علیه تسلیم و نسخه دیگري را پیوست پرونده اجرائي نماید.  

ماده 163 - دادورز ( مأمور اجرا) باید جریمه نقدي مقرر در حکم قطعي را نیز بترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.  

ماده 164 - اجراي موقت حکم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت باجراي قطعي حکم منتھي شود حق اجراء وصول میگردد.  

ماده 165 - راجع باحکامي که قبل از خاتمه رسیدگي فرجامي نسبت به آنھا اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري  میماند تا در صورت
نقض حکم به محکوم  علیه مسترد گردد.  

ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین  نامه وزارت دادگستري بمصرف تھیه و بھبود وسائل لازم براي تسریع اجراي احکام و پاداش  متصدیان اجراء میرسد و
بقیه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور میگردد.  

ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجرائیه  ھائي نیز خواھد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از  اقدامات اجرائي که
مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.

 ماده 168 - ھرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکوم  له عملیات اجرائي را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقي میشود و در این مورد اگر حق
اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواھد بود.

محکوم  له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجرائیه نماید ولي در  مورد اجراي ھر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت میشود.

فصل نھم - احکام و اسناد لازم  الاجراء کشورھاي خارجي  
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قانون اجراي احکام مدني - مصوب 1356/08/01
ماده 169 - احکام مدني صادر از دادگاھھاي خارجي در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب  دیگري مقرر شده باشد:

1 - حکم از کشوري صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عھود یا قراردادھا احکام صادر از دادگاھھاي ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا  در مورد اجراي احکام
معامله متقابل نماید.

2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومي یا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجراي حکم مخالف با عھود بین  المللي که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

4 - حکم در کشوري که صادر شده قطعي و لازم  الاجرا بوده و بعلت قانوني از اعتبار نیفتاده باشد.
5 - از دادگاھھاي ایران حکمي مخالف حکم دادگاه خارجي صادر نشده باشد.

6 - رسیدگي بموضوع دعوي مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاھھاي ایران نداشته باشد.

7 - حکم راجع باموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
8 - دستور اجراي حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

 ماده 170 - مرجع تقاضاي اجراي حکم دادگاه شھرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم  علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت  محکوم  علیه در ایران معلوم
نباشد دادگاه شھرستان تھران است.  

ماده 171 - در صورتیکه در معاھدات و قراردادھاي بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطي براي اجراي حکم مقرر شده باشد  ھمان ترتیب و شرایط
متبع خواھد بود.

ماده 172 - اجراي حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم  له و محکوم  علیه و مشخصات دیگر آنھا قید گردد.

ماده 173 - بتقاضانامه اجراي حکم باید مدارك زیر پیوست شود:
1 – نسخه  اي از رونوشت حکم دادگاه خارجي که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مأمور سیاسي یا کنسولي کشور صادرکننده حکم گواھي  شده باشد با ترجمه رسمي

گواھي شده آن بزبان فارسي.
2 - رونوشت دستور اجراي حکمي که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواھي شده آن.

3 - گواھي نماینده سیاسي یا کنسولي ایران در کشوري که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسي یا کنسولي کشور صادرکننده حکم در ایران  راجع بصدور و
دستور اجراي حکم از مقامات صلاحیتدار.

4 - گواھي امضاء نماینده سیاسي یا کنسولي کشور خارجي مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستھاي آنرا بدادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق  العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضمیمه  آن قرار قبول تقاضا
و لازم  الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدھد و یا با ذکر علل و جھات رد تقاضا را اعلام مینماید.  

ماده 175 - قرار رد تقاضا باید بمتقاضي ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوھش بخواھد.

 ماده 176 - دادگاه مرجع پژوھش در جلسه اداري فوق  العاده بموضوع رسیدگي و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأي پژوھش  خواسته امر به  اجراي حکم صادر
مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند.  رأي دادگاه قابل فرجام نخواھد بود.

 ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم  الاجراء در کشورھاي خارجي بھمان ترتیب و شرایطي که براي اجراي احکام دادگاھھاي خارجي در ایران مقرر  گردیده قابل اجراء
میباشد و بعلاوه نماینده سیاسي یا کنسولي ایران در کشوري که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین  محل گواھي نماید.  

ماده 178 - احکام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احکام مدني به مرحله اجراء گذارده میشود.  

ماده 179 - ترتیب رسیدگي باختلافات ناشي از اجراي احکام و اسناد خارجي و اشکالاتیکه در جریان اجراء پیش میآید ھمچنین ترتیب توقیف  عملیات اجرائي و ابطال
اجرائیه بنحوي است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگي دادگاھھاي مذکور در ماده 170 میباشد.  

ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع باجراي احکام در قانون تسریع  محاکمات و سایر قوانیني که مخالف
این قانون باشد ملغي است.

 قانون فوق مشتمل بر یکصد و ھشتاد ماده و ھشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز یکشنبه اول  آبان ماه دو

ھزار و پانصد و سي و شش شاھنشاھي بتصویب مجلس شوراي ملي رسید.

رئیس مجلس شوراي ملي - عبدالله ریاضي
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